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معرفی آثار راه یافته
 به مرحله  دوم جایزه «شاملو»

آثار راه یافتــه به مرحله   �
دوره   ســومین  داوری  دوم 
جایزه  شــعر «احمد شاملو» 
معرفی شدند. در بیانیه اعلام 
نتیجه  اولیــن مرحله  داوری 
این جایزه آمده است: هیئت 
داوران مرحله  اول ســومین 

دوره  جایزه  شــعر «احمد شاملو» ضمن سپاس گزاری 
از اســتقبال و همکاری شاعران و ناشــران گرامی، به 
اطلاع می رســاند که از بین ۲۰۱ عنوان مجموعه  شعر 
چاپ شده در ســال ۱۳۹٥ خورشیدی که تا پایان وقت 
تعیین شــده (پایان مردادمــاه ۱۳۹٦) به دبیرخانه  این 
جایزه رسید، ۱۶۸ عنوان آنها شرایط حضور در این دوره 
را دارا بود. در پی بررسی های دقیق و جلسات متعددِ 
بحــث و تبادل نظر میان داوران مرحله اول که شــرح 
کامل آن در بیانیه  شــماره  دو هیئت داوران به اطلاع 
خواهد رســید، ۱۲ اثر شایســته  راه یابی به مرحله  دوم 
تشــخیص داده شد که اســامی آنها به ترتیب حروف 

الفبا به قرار زیر است: 
۱. آشویتس خصوصی من. حسن همایون. نشر چشمه. 

۲. باران شغال. مهدی مقیم نژاد. نشر حرفه هنرمند. 
 ۳. تاریخ تبری. مرتضی بخشایش. انتشارات بوتیمار. 

۴. چندصورت از مســتی. سمیرا یحیایی. نشر حکمت 
کلمه. 

۵. در هیئت راهبه ها. محمد درودگری. کتاب فانوس. 
۶. دســت از تازگی بــردار و در جایی که تو را می بلعد 

فروبرو. اسماعیل سراب. نشر حکمت کلمه. 
۷. ریل ها پیش از ما رفتند. علی یاری. انتشارات بوتیمار. 

۸. سرزدن. فریاد ناصری. نشر حکمت کلمه. 
۹. مات. زهرا حیدری. نشر شانی. 

۱۰. مــن کمی آدم کم آورده ام. شــکوه مقیمی. نشــر 
غنچه. 

۱۱. واژه هــا بــه دیدن مــن آمدند. شــمس لنگرودی. 
انتشارات نگاه. 

۱۲. وطن. مهدی اخوان لنگرودی. انتشــارات سرزمین 
اهورایی. 

 در بخشــی از بیانیــه  هیئــت داوران مرحله اول 
سومین دوره جایزه شــعر احمد شاملو (بیانیه شماره 
دو) می خوانیم: «جایزه شعر احمد شاملو، امسال برای 
سومین ســال متوالی به همت مؤسسه الف. بامداد و 
ســرکار خانم آیدا سرکیســیان، با هدف ارج نهادن به 
بیش از نیم قرن فعالیت خلاقانه فرهنگی و ادبی یکی 
از بزرگ ترین شاعران معاصر و کمک به رشد و اعتلای 

شعر امروز فارسی، برگزار شده است. 
هیئت داوران مرحله اولِ سومین دوره جایزه شعر 
شاملو، لازم می داند معیارها و شاخص های خود را در 
انتخاب ۱۲ مجموعه شــعری که به عنوان کتاب های 
برگزیده، از میان ۱۶۸ عنوان کتاب واجد شرایط حضور 
در این رقابت ادبی که به دبیرخانه این جایزه رســیده، 
اعلام دارد و ضمن اعلام معیارها و شــاخص ها، اشاره 

به نکاتی را هم ضروری می داند. 
۱. گسترش تجربه ها، تنوع و تکثر نگاه ها و عوض شدن 
برخــی مصادیق زیباشــناخت نســبت به گذشــته و 
مواجهــه با آثار و گرایش هایی که در رابطه با شــعر و 
ادبیــات ادعاهایی گوناگون را ابراز می دارند، قضاوت و 
داوری درباره اعتبار آرای مختلف را با دشواری بسیاری 
روبــه رو می کند؛ به نظر بهترین شــیوه بــرای درک از 
مصادیــق نو و ادعاهای تازه، در مورد شــعر، توجه به 
نظریه های متأخــر ادبی و همچنین توجــه به میزان 
موفقیت تجربه های نو در پیوند با امور زیباشناسانه در 
زبان است. هیئت داوران در بررسی های خود، توجه به 

این مسئله را مورد نظر قرار داده است. 
۲. ســازوکار جوایز ادبی، بی نســبت با عنوان آن جوایز 
نیســت. جایزه شعر احمد شــاملو، با نام شاعری گره 
خورده که خود در حوزه زبان و محتوا پیشــنهاداتی نو 
به شعر فارسی ارائه کرده و درعین حال شعر او علاوه 
بر نخبگان و روشــنفکران، در بین طیف گسترده ای از 
مردم دهان به دهان می چرخد. ازاین رو، هنگام داوری 
آثار هم به خلاقیت و پیشــنهادات نو توجه شده و هم 
به امکان تکثــر و ارتباط پذیری بین طیف های مختلف 

اجتماعی. 
۳. اگرچــه هــدف نهایــی در انتخاب برگزیــدگان، به 
صورت تــام درنظرداشــتن رویکردهــای اجتماعی و 
توجه به انســان و مسائل پیچیده او در اجتماع (که از 
ویژگی های شعر شاملوســت) نبوده اما وجود نسبتی 
از حساســیت های اجتماعی و بغرنجی های جاری در 
زندگی انســان امروز، مورد نظر داورانِ این مرحله قرار 

گرفته است. 
۴. نیما در بخشــی از نوشــته هایش بر شناخت جوهر 
زمان و تبدیل آن به شــعر تأکید می کنــد که نکته ای 
کلیدی اســت؛ بر پایه همین اشــاره، پیونــد محتوا و 
درونمایه آثار با واقعیت های جاری و شــادی ها و آلام 
انسانی، همچنین مناسبت فرم و محتوا و چفت وبست 
زبان و تم، از معیارهای داوران این مرحله برای انتخاب 

بوده است. 
۵. توجه بــه شــورمندی و حضور «آنِ» شــاعرانه - 
حضور و تلفیق عناصری چون تخیل و شهود و اندیشه 
به همراه زبان آوری - تصاویر بکر، پیوند با تفکر فلسفی، 
تاریخ و اســطوره، وجود مشــی فکری و اندیشه ورزی، 
حساســیت به مســائل اجتماعی و مختصات زندگی 
انســان معاصر به دور از احساساتی گری و رویکرد پند 
و اندرزگونه، از دیگر معیارهای داوران این مرحله بوده 

است».
رضا چایچی، علیرضا عباســی و فــؤاد نظیری 
هیئت داوران مرحله اول سومین دوره  جایزه احمد 

شاملو هستند.  

زیر آسمان فیروزه اي

سایه استاد پردوام

ســال های سال مردم این ســرزمین به واسطه هنر  �
این مرد بزرگ، عمق و وســعت هنر موسیقی و حتی 
موسیقی تنیده شده به تاروپود ادبیات ایران را با خون 
و گوشــت و پوست خود نســل به نسل لمس کردند 
و شــاید اگر بگویم کــه از تلاش های ایشــان هم بود 
که نســل هایی با فرهنگ و هنر اصیل کشورشــان گره 
خورده اند و آن را عمیق تر حس مي کنند، اغراق نکرده 
باشم. موســیقی و شعر و ادبیات ایران زمین سال  ها با 
صدا و هنر این بزرگمرد در زندگی و دل مردم رســوخ 
کرده. به بهانه تولدشان خواســتم زحمات و جایگاه 
والای ایشــان را قدر بدانیم. امید اینکه سایه ایشان بر 

سر هنر و مردم این سرزمین پردوام باشد.

مرجع موسیقی خواهد ماند

از استاد شــجریان گفتن برایم از هر چیز سخت تر  �
است و سهل تر... سهل است که همراهی و همکاری 
بیش از ۳۰ ســال بــا او برایــم زیباتریــن خاطرات و 
ارزشمندترین تجربیات را به بار آورده و دشوار است که 
هرچه از او بگویم در قامت بلند هنرش کوتاه اســت. 
نیک می دانم که دلتنگ شان هستم و آرزویم بهبودی 
ایشان است. او بیش از هرکسی قدر و ارزش هنر والای 
ایرانی را می داند و آثارش در شناخت شعر و موسیقی 
ســه نسل از ما را متأثر از خویش ساخته و بدون شک 
آنچــه از آواز ایرانــی برایمــان به یادگار اســت برای 
نسل های فردا به عنوان مرجع موسیقی خواهد ماند. 
او که با وجود جایگاه والای هنری اش همیشه خود را 
از مردم و در کنار مردم می داند... . استاد شجریان عزیز، 

زادروز خجسته ات بر همگان مبارک. 

مرغ خوش خوان خاطرات ما

امیدوارم مرغ خوشخوان خاطرات ما، اسطوره  �
آواز ایران، اســتاد محمدرضا شــجریان، بار دیگر 
شــام تاریک موســیقی ما را تبدیل به ســحر کند. 
زادروزشــان خجســته و تولدشــان مبــارک باد و 
برایشان آرزوی آرامش و بازیابی سلامتی می کنم. 

مرغ سحر

سال پانزدهم    شماره 2970 هنریکشنبه   2مهر 1396

بهنــاز شــیربانی: مدتی قبــل بیانیه ای از ســازمان 
ســینمایی، تکلیف اکران برخی فیلم هــا در ایام ماه 
محرم را روشــن کرد. بیانیه ای کــه طبق آن نمایش 
فیلم هــای «نهنــگ عنبــر ۲»، «ســاعت ۵ عصر»، 
«اکسیدان» و «من و شــارمین» متوقف می شود. در 
متن نامه مدیرکل سینمای حرفه ای خطاب به رئیس 
شــورای صنفی اکران نوشــته شــده: «از آنجایی که 
نمایش فیلم های شــاد و طنز در ایــام ماه محرم و 
عزاداری ســالار شهیدان شایســته و جایز نمی باشد 
و درحال حاضر دربــاره برخی فیلم های ســینمایی 
بــه احتمال قــوی ایــن هم زمانی صــورت خواهد 
گرفت؛ بنابراین خواهشــمند است اقدامات مقتضی 

دراین باره صورت گیرد». 
مــدت زمان زیادی از رسانه ای شــدن این ابلاغیه 
نگذشــت که علی ســرتیپی، مدیرعامــل فیلمیران، 
اعلام کــرد فیلم مهــران مدیری که با نــام فیلمی 
کمدی نمایشــش را آغاز کرد و به گفته کارگردانش 
کمدی متفاوتی نیز هســت، تغییر ژانر داد و سرتیپی 
عنوان کرد فیلم مهران مدیری کمدی نیست و شامل 
حال دســتورالعمل وزارت ارشــاد مبنــی بر توقف 
فیلم های کمدی نمی شــود و نمایش فیلم می تواند 
در ایام محرم ادامه داشــته باشــد!. برخلاف ادعای 
ســرتیپی، فیلم نامه «ساعت ۵ عصر» تیر ۹۳ با تأکید 
بــر ژانر کمدی در بانک فیلم نامه خانه ســینما ثبت 
شده و آبان ۹۵ هم پروانه ساخت آن باز هم در گونه 

کمدی صادر شده است. 
از اکران نخستین ساخته سینمایی مهران مدیری 

«ســاعت ۵ عصر»، چند هفته ای گذشــته و با وجود 
تبلیغــات وســیع تلویزیونــی و محیطــی، تنهــا در 
هفته های نخســت اکران توانست مخاطبانش را به 
سالن های سینما بکشاند و به مرور دچار افت فروش 
در گیشه شــد و نتوانست رکورد شــکنی در گیشه را 
که ســازندگانش انتظار داشــتند، به ثبت برســاند. 
بااین حال، این فیلم سینمایی نیز به روزهای انتهایی 
اکرانش نزدیک می شــود و مشــخص نیست به چه 
دلیل توجیــه غیرکمدی بودن فیلم برای ادامه اکران 

در ماه محرم در نظر گرفته شده است.

 فیلــم «من و شــارمین» هم از دیگــر فیلم هایی 
اســت که اکرانش در روزهایی که فیلم های کمدی 
از نمایش منع شده اند، سالن هایش را در اختیار دارد 
و به گفته ســازندگانش این فیلــم هم صرفا کمدی 

نیست!. 
محمدرضا فرجــی، مدیرکل ســینمای حرفه ای 
سازمان ســینمایی، در گفت وگو با «ســینما» به این 
موضوع اشاره می کند و می گوید: «بخش نامه ای که 
خطاب به شــورای صنفی نمایش صادر شد، بیشتر 
جنبه یادآوری داشت نه ابلاغیه. درباره مصادیق هم 

قرار بر این شد که شورای صنفی نمایش در جلساتی 
فیلم های مدنظر را مشــخص کند. بــه همین دلیل، 
در بخش نامه اشــاره ای به نام هیچ فیلمی نشــد». 
فرجی از برگزاری جلسه ای با حضور اعضای شورای 
صنفی اکران درباره بررســی مجدد این موضوع خبر 
داد و گفت در صورت لزوم و پس از بررســی مجدد، 
نــام فیلم ها به صورت مصداقی به شــورای صنفی 
نمایش اعلام خواهد شــد. او در پاســخ به اینکه آیا 
احتمــال تغییر ترکیب اکران پس از جلســات وجود 
دارد، گفت: «بله احتمال آن وجود دارد و در صورتی 
که در این زمینه به نتیجه مشــخصی برســیم، حتما 

اقدام خواهیم کرد».
طبــق پیگیری های «شــرق» ظاهــرا تغییری در 
اکران های تعیین شــده ایجاد نخواهد شد و دو فیلم 
«من و شــارمین» و «ســاعت ۵ عصــر» در ایام ماه 
محرم به اکران خود ادامه خواهند داد. این در حالی 
است که هیچ یک از مدیران سازمان سینمایی، پاسخ 
روشنی به شرایط حال حاضر اکران در ایام ماه محرم 

ندادند. 
پرسش اینجا اســت که هر سال معمولا نمایش 
فیلم های کمــدی در ایام ماه محــرم امری متداول 
نبوده و تداخل و اکــران دیرهنگام فیلم های کمدی 
نیز مانع ادامه اکرانشــان در این ایام شــده است. به 
نظر می رسد امســال اکران فیلم هایی که کم وبیش 
رگه هایــی از کمدی در آنها دیده می شــود و به نام 
فیلم های غیرکمدی به اکرانشــان ادامه می دهند، تا 
حدی مصداق نابرابری در اکران را پررنگ تر می کند. 

یکم مهرماه هر ســال با تولد اســطوره آواز ایران، اســتاد محمدرضا 
شــجریان همراه اســت و هر کســی به فراخور حالش به این مناسبت 
مطلبــی  می نگارد تا فرهنــگ یادکرد از این بزرگ آواز و موســیقی ایران 
زنده و مانا شــود. نگارنده تولد استاد را بهانه ای کرده ام تا به دو خاطره 
مشــترک که به نوعی با اســتاد از یک ســو و از دیگر سو با دوست خوب 
و فرهیختــه ام، علیرضــا رجایی  مرتبط اســت،  بپــردازم. این خاطره را 
می خواســتم زمانی بنویسم که عکس صورت جراحی شده آقای رجایی 
را در رســانه ها منتشر کردند، اما با خود گفتم بهتر است دوهفته ای صبر 
کنم؛ تا هم یادی دیگر از این فرهنگی مرد برجســته شــود و هم آنکه دو 
خاطره شخصی مرتبط با استاد شجریان را به مناسبت زادروزش بنگارم 
که هر دوی این خاطرات به نوعی رفتارشناســی فرهنگی ایشان را نشان 
می دهد کــه بی حب و بغــض و از موضع انصاف (در خاطــره اول) با 

پدیده ها مواجه می شد. 
خاطره اول: شــنبه پنجم مهرماه ۱۳۸۲ بود که گفت وگوی من با استاد 
شــجریان در صفحه اول روزنامه همشهری منتشــر شد. دوست خوبم 
آقای علیرضا پورامید، انجام این گفت وگو را یکی، دو هفته قبل هماهنگ 
کرده بود و ما بعد از تأیید مطالب گفت وگو از سوی استاد، در روزی دیگر 
گفت وگو را حروفچینی کرده و می خواســتیم هم زمان با روز تولد استاد 
(یکم مهرماه) منتشر کنیم که به آن روز نرسید و افتاد به روز شنبه. چاپ 
این گفت وگو از این جهت مهم بود که آقای شــجریان برای چند ســال 
(به گمانم هفت سال) سکوت کرده بودند و امکان برگزاری کنسرت هم 

برایشان مهیا نشده بود. 
متــن گفت وگو هم به گونه ای بــود که به محض انتشــار مثل بمبی 
ترکیــد و روزنامــه هــم بلافاصله از روی دکه نایاب شــد. ســایت های 

مختلف داخلــی و خارجی بخش هایی از این گفت وگــو که انتقاد  های 
تندی به صداوســیما داشــت را انعکاس دادند تا مطالب آن انعکاسی 
ویژه پیدا کند. گفت وگو زمانی منتشــر شــد که آقای علیرضا شیخ عطار 
به عنــوان مدیر آقــای احمدی نژاد جای آقای عطریانفــر را گرفت و تیم 
همشــهری جهان (آقای قوچانی و همراهانشان) از روزنامه رفته بودند، 
اما ما، قدیمی های همشــهری ماندیم و همشــهری جهان را با مدیریت 

آقای ناصر کرمی منتشر می کردیم. 
عصر همان روز در انجمن صنفی روزنامه نگاران جلسه هیئت مدیره 
بود و من هم به عنوان بازرس در جلســه حاضر شدم، که یکی از بزرگان 
و پیش کســوتان هیئت مدیره، روزنامه به دست آمد داخل جلسه و گفت: 
آقــای مختابــاد،  این چه کاری بــود تو کردی؟ پاســخ دادم چه کاری؟ 
گفــت: چرا این گفت وگــوی به این مهمی با آقای شــجریان را دادی به 
همشهری؟ پاسخ دادم من خبرنگار روزنامه همشهری هستم و طبیعی 
اســت که مطلبم را ابتدا به روزنامه خودم می دهم. با تأســف همراه با 
عصبانیت گفت: بابا این همشــهری باید زمین بخوره و نباید راستی ها را 

با این مطالب تقویت کرد. 
اینجا بود که علیرضا رجایی وارد گفت وگو شد و به اعتراض گفت: چرا 
همشــهری باید زمین بخوره؟ وقتی همشهری و مدیرانش این قابلیت و 
پذیرش را دارند که حرف های اســتاد شــجریان را بدون سانسور منتشر 
کنند؟ و جلوی خبرنگارشــان را نمی گیرند که نرو با شــجریان گفت وگو 
کن! چرا باید چنین رســانه مهمی را به سمت تهی شدن سوق بدهیم؟ و 
بعد ادامه داد: آقای مختاباد کارمند این روزنامه است و طبیعی است که 
باید مطالبش را اول برای این روزنامه اختصاص دهد. ســپس با صورتی 
خنــدان رو به من کــرد و گفت: «تا زمانی که امکان انتشــار دارند از این 

تریبون مهم استفاده کن».
 البته آقای شــیخ عطار بعد از چاپ این گفت وگو ســخت تحت فشار 
قرار گرفت و چند روز بعد مطلبی با اســم مستعار و بدون هماهنگی با 
من و شبانه در صفحه  علیه استاد شجریان کار کرد. رفتم معترض شدم. 
با لحنی طلبکارانه گفت: مگر فقط باید از شجریان تعریف کرد؟ این نقد 

آقای شــجریان بود و شــما برو چند تا منتقد پیدا کن و این مطلب را هم 
نقد کن ما منتشــر می کنیــم. من البته همین کار را کــردم و دو روز بعد 
یک صفحه پروپیمان در دفاع از اســتاد شــجریان را آمده کردم اما آقای 

شیخ عطار به قولش وفا نکرد و اجازه انتشار آن مطالب را نداد. 
خاطره دوم: روزهای بعــد از خرداد ۸۸ بود و هنوز دفتر انجمن صنفی 
پلمب نشــده بود. آقای رجایی در انتشــارات گام نو مســتقر شده بود و 
ازجملــه کارهای تازه ای که انتشــار داده بود، کتــاب «راز مانا؛ گفت وگو 
با اســتاد شــجریان» بود. ناشــر قبلی کتاب را، که تا به امروز تنها کتاب 
زندگی نامه مورد تأیید اســتاد است، بسیار نامناسب توزیع می کرد و آقای 
رجایــی ضمن آنکه در طراحی جلد آن ابتکاری به خرج داد، عملا کتاب 

را دوباره زنده کرد تا روی پیشخوان دیده شود. 
باری، ایشــان از من خواســت که ســری به دفترش بزنم در خیابان 
شــریعتی (بالاتــر از طالقانی) و مــن به آنجا رفتــم و ضمن صحبت از 
برنامه ریزی های آینده ای که برای نشــرش داشــت، صحبت هایی کرد از 
بخش هایی از کتاب اســتاد که منتشر نشده بود و می گفت درصدد است 
در چــاپ بعدی آن را تکمیل کند. به او پیشــنهاد دادم که بهتر اســت 
با اســتاد یک هماهنگی صورت گیرد برای تکمیل این گفت وگو تا کتاب 
پروپیمان تر منتشر شود. از این پیشــنهاد استقبال کرد، اما متأسفانه فضا 
به سمتی رفت که نشد. همچنان که بعد از آن سال ها آقای شجریان هم 

اجازه کنسرت نیافت. 
اما ماجرای جالب تر این اســت که انتشــارات گام نــو در دوره آقای 
روحانی نیز اجازه حضور در نمایشــگاه کتاب را نیافت. درحالی که واقعا 
آقای رجایی در آن روزها می گفت می خواهد به همین نشــر بچســبد و 
کار فرهنگــی اش را روی آن متمرکز کند. نگاهی به فهرســت کتاب های 
این انتشاراتی نشان می داد  اگر اجازه می دادند کار آن ادامه می یافت به 
قطع و یقین ازجمله ناشران برجسته این روزها بود. امید که آقای رجایی 
و نیز اســتاد شجریان بهبودی کامل پیدا کنند و وزارت ارشاد دولت آقای 
روحانی نیز اجازه دهد این انتشــارات باظرفیت و کیفی کارش را استمرار 

دهد و بر سر راهش موانع ریزودرشت ایجاد نکنند.  

گروه هنــر: دیوان حافــظ با ترجمه اســلوبودان 
جوروویچ بــا آثار نگارگری محمود فرشــچیان و 
شــرح غزلیات و ابیات به قلم محمود شــالویی 
دو ســال پس از انتشــار و رونمایی در صربستان، 
با حضور هنرمندان، سفرای کشورهای صربستان 
و بوســنی در ایران و مســئولان فرهنگی رونمایی 
شــد. در این مراسم که ۲۹ شــهریور در باغ موزه 
هنر ایرانی در تهران برگزار شــد، محمود شالویی 
که شرح مبسوط غزلیات و توضیح اشعار و ابیات 
دشوار به قلم او در این مجموعه قرار دارد، گفت: 
زمانی که به صربســتان وارد شــدم، یوگســلاوی 
متشــکل از شش کشــور بود. من رایزنی فرهنگی 
سه کشــور، مقدونیه، مونته نگرو و صربستان را بر 
عهده داشتم و از همان زمان متوجه شدم که چه 
علاقه شدیدی نسبت به زبان و ادبیات فارسی در 
این کشــورها وجود دارد و جای آن دارد که ما از 
این فرصت استفاده کنیم. بعد از این متوجه شدیم 
از بیشتر شاعران متونی در این کشور ترجمه شده 
اســت به جز حافظ. البته در ســارایوو ترجمه ای 

وجود داشت که چندان راضی کننده نبود».
رایزن سابق فرهنگی ایران در صربستان گفت: 
ما بعد از این تصمیــم گرفتیم کلاس های متعدد 
حافظ شناســی برپا کنیم. زمانــی که این کلاس ها 
وجهــی افزون به خــود گرفت، بــا نگاهی کلان  
دوره های زبان و ادبیات فارســی را در دانشــگاه 
فلسفه «نوویســا» قطعی کردیم. سپس دانشگاه 
تربیت معلم صربســتان، دانشــگاه «اوژیتسه» و 
بعد تر شــش دانشــگاه دیگر میزبان دوره های ما 

بودند. 
شالویی در ادامه گفت: زبان فارسی بعد از این 

به دبیرستان های صربســتان راه پیدا کرد و اولین 
دوره در دبیرســتان کــه متعلق بــه وزیر فرهنگ 
فعلی این کشــور است، برگزار شد. ما به مسئولان 
و به ویــژه بــه همین آقــای بروشــکوویچ گفتیم 
چون شما زبان ســومی را به صورت اختیاری در 
دبیرســتان هایتان قرار می دهید چــرا این فرصت 
در اختیار زبان فارســی نباشــد. آنها گفتند شــما 
سرفصل هایی را تعیین کنید و ما در زمینه مثنوی 
و حافظ، زبان فارســی را به عنوان یکی از هشــت  
زبان اختیاری به دبیرستان های صربستان بردیم. 

او افزود: این مســئله منجر به آن شد تا من به 
یک چاپ قابل قبول از اشعار ایرانی و به ویژه دیوان 
حافــظ فکر کنم. من بعــد از آن هر هفته با آقای 
فرشچیان تماس می گرفتم و از ایشان درخواست 
کمک می کردم. بعد از این ایشــان تصمیم گرفتند 
۳۰ اثــر خود را برای انتشــار به مــن واگذار کنند. 
البته ایشــان قدری نگران بودند که چاپخانه های 
صربستان به دلیل عدم آشنایی با نگارگری ایرانی 
نتواننــد به خوبی از عهده چاپ این آثار برآیند اما 
با نظارت ایشــان و با همکاری نشر فرهنگ و هنر 
گویا و یساولی این کتاب به سرانجام رسید. دراگان 
تودوروویچ؛ ســفیر جدید صربســتان در ایران هم 
در سخنانی به زبان فارســی گفت: من در دوران 
دانشجویی زبان و ادبیات فارسی خواندم و زبانی 
بود که بــه آن علاقه مند بودم. اما متأســفانه به 
دلیل مشــاغل متعدد کم کم از خواندن مداوم این 
زبان بازماندم و امروز فراموشــم شده. من دو ماه 
است که به ایران آمده ام و در راه تجدید زبان خود 
هســتم و باید بگویم فرهنگ بــرای ایجاد روابط 

دوستانه میان دو کشور اهمیت دارد».

گروه هنر: لیلا حاتمی در بیــن ۲۵ بازیگر مطرح زن 
قرن بیســت ویکم سایت معتبر ایندی وایر قرار گرفت 
و درعین حــال ژولیــت بینوش برای بــازی در فیلم 
«کپی برابر اصل» عباس کیارستمی یکی از بهترین ها 
خوانده شــد. در این فهرســت، لیلا حاتمی در رتبه 
هجدهم و ژولیت بینوش در رتبه بیستم این فهرست 
قــرار دارد. به تازگی ســایت ایندی وایر نام ۲۵ بازیگر 
مطرح زن در ســینمای جهان را اعلام کرده اســت. 
نــام لیلا حاتمی نیز برای بــازی در فیلم جدایی نادر 
از ســیمین در این فهرســت قرار گرفته است. در این 
فهرست همچنین به بهانه تمجید از ژولیت بینوش 
برای بازی در فیلم کپی برابر اصل از شیوه کارگردانی 

عباس کیارستمی تجلیل شده است. 
منتقد ســایت ایندی وایر درباره بازی لیلا حاتمی 
با اشــاره به شــرایط جدایی یــک زوج و تأثیری که 
ممکن اســت بر فرزند آنها داشته باشــد، می گوید: 
گرچه فرهادی اسکار را دریافت کرد؛ اما حاتمی نیز 
شایسته دریافت این جایزه بود. زمانی که همسر او به 
حرکت ادامه نمی دهــد، او تصمیم می گیرد حرکت 
کنــد و پیچیدگی های خانوادگی در ســطحی کاملا 
جدید راه او را ســد می کند. او ســرانجام از ناامیدی 
بیــرون می آید؛ اما راه را بر هر نوع افراط در ارائه این 
حس می بنــدد و انعطاف پذیری او بُعد درخشــانی 
بــرای ارائه این شــخصیت فرهادی ایجــاد می کند. 
سایت ایندی وایر همچنین می نویسد: لیلا حاتمی در 
فیلم جدایی مانند یک فرمانده مصمم رفتار می کند 
کــه علاقه دارد تا محیط اطراف خود را کنترل و آرام 
کند و به ســمت افراط گری حرکت نکند؛ بااین حال 
انعطاف پذیــری او در برابر اطرافیان نیز نکته بســیار 
مثبتی است. در ادامه نویســنده سایت ایندی وایر با 

اشاره به فیلم کپی برابر اصل و بازی ژولیت بینوش 
می نویسد: یکی از مواردی که به  طور پیوسته درباره 
فیلم های عباس کیارســتمی جالب است، این است 
که چگونه کیارستمی احساســات را به خوبی نشان 
می دهــد و به نظر می رســد ذهن را براســاس دل 
تنظیم می کند و کیارستمی مهارتی باورنکردنی برای 
درک اینکــه کدام بازیگر می توانــد این حس را بهتر 
از همــه منتقل کند، دارد و این فیلــم او مانند فیلم 
«پیــش از طلوع» طبیعت ناب رابطه را به شــکلی 
درخشان ارائه می کند. همین مسئله در بازی ژولیت 
بینوش نیز مشــهود است و او نیز بســیار چشمگیر 
بــازی می کند و یک نقش رازآمیز را به خوبی نشــان 
داده اســت. در فهرست ایندی وایر؛ ایزابل هوپر برای 
بازی در فیلم «او» ســاخته پل ورهوفن، اوما تورمن 
برای «بیل را بکش» ساخته کوئنتین تارانتینو، ساندرا 
هولر برای «تونی اردمن» ســاخته مارن آده، پائولینا 
گارسیا برای «گلوریا» ســاخته سباستین للیو، جئون 
دو-یئون برای «آفتاب مخفی» ســاخته لی چانگ-
دونگ، وایولا دیویس برای «حصارها» ساخته دنزل 
واشــنگتن، دانیلا وگا برای «یک زن شــگفت انگیز» 
ســاخته سباســتین للیو، نائومی واتس برای «جاده 
مالهالند» ســاخته دیویــد لینچ، الن برســتاین برای 
«مرثیه ای برای یک رؤیا» ســاخته دارن آرنوفسکی، 
لورا لینی بــرای «می توانی روی من حســاب کنی» 
ساخته کنت لونرگان در رتبه اول تا دهم قرار دارند. 
در فهرســتی که وب ســایت ایندی وایر از بهترین 
نقش آفرینی های بازیگران زن در قرن بیســت ویکم 
تهیــه کرده، لیــلا حاتمی در کنــار چهره هایی مانند 
ایزابل هوپر، ژولیت بینوش و اســکارلت جوهانسن 

جای دارند.

 مسعود شعارى

 سعید فرج پورى

 على قمصرى

«قرمز و دیگران»  روی صحنه
تئاتر  � هنر:  پردیس  گروه 

نمایش  میزبان  «شــهرزاد» 
بــه  دیگــران»،  و  «قرمــز 
کارگردانی بهمن معتمدیان 
اســت. به گزارش ایسنا، این 
نمایش که متن آن ازســوي 
محمد یعقوبی نوشته شده، 
اجرای نهایی کارگاه «قدرت سکوت» است، کارگاهی 
کــه با مدیریت بهمــن معتمدیان و حضور اســتادان 
میهمانــی مانند هوتن شــکیبا، فرهاد آییــش، بهاره 
رهنما، سروش صحت و... هنرجویان را ضمن آموزش 
مبانی بازیگری، قدم به قدم با مراحل شــکل گیری یک 
تئاتر حرفه ای آشنا کرد. بهمن معتمدیان، نویسندگی 
را با هوشــنگ گلشــیری تجربه کرد، تئاتر را با حمید 
سمندریان و ســینما را از عباس کیارستمی آموخت. 
اولیــن فیلم بلنــد او به نــام «خســتگی» در بخش 
مسابقه «جشنواره ونیز» به نمایش درآمد. آخرین تئاتر 
اجراشــده از او نیز «آوازخوان طاس» با بازی سروش 
صحــت، بهاره رهنما، هوتن شــکیبا، فلامک جنیدی، 
هومن برق نورد و امید روحانی در تماشاخانه ایرانشهر 
اجرا شــد. یکی از نــکات قابل توجــه کارگاه «قدرت 
سکوت» پروژه پایانی آن اســت که در پایان هر دوره، 
هنرجویان به شــکلی حرفه ای و عملــی، آن را روی 
صحنــه خواهند بــرد. نمایش «قرمــز و دیگران» در 
روزهای دوم تا ششم مهرماه در پردیس تئاتر شهرزاد 

روی صحنه خواهد رفت. 

«تمارض» در جشنواره لهستان 
شرکت می کند

گــروه هنر: فیلم «تمــارض»، بــه کارگردانی عبد  �
آبســت، به عنوان تنها نماینده آسیا در بخش مسابقه 
فســتیوال «ارَس» ARS INDEPENDENT راهــی 
لهستان می شود و با شش فیلم از سراسر دنیا رقابت 
می کند. این فســتیوال از ۲٦ سپتامبر تا اول اکتبر (٤ تا 
۹ مهر) در شهر Kotawice لهســتان برگزار می شود. 
«آرس» در کنــار جشــنواره ورشــو، از مطرح تریــن 
فستیوال های لهستان است و هرساله فقط هفت فیلم 
را در بخش مسابقه می پذیرد. «تمارض» از ایران تنها 

نماینده آسیا در این دوره از جشنواره است.  

جارچی

«ساعت ۵ عصر» و  یک بام و دوهوای اکران در ماه محرم

این کمدی را تراژدی فرض کنید

2 خاطره از علیرضا رجایى و استاد شجریان

تمجید ایندى وایر از لیلا حاتمى و عباس کیارستمىرونمایى از حافظ صربى با نگارگرى «فرشچیان» 
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